



مجموعه كامل متن هاي وبلاگ " آرام ولي ساكت "

( از مرداد 85 تا آذر 86 )
"حدود 70 متن ادبي"
مرگ....
من از وراي او تراكم تاريكي را 
و ميوه هاي نقره اي كاج را هنوز
مي ديدم آه ولي او ...
او بر تمام اين همه مي لغزيد 
و قلب بي نهايت او اوج مي گرفت 
گويي كه حس سبز درختان بود 
و چشمهايش تا ابديت ادامه داشت 
حق با شماست 
من هيچگاه پس از مرگم 
جرات نكرده ام كه در آينه بنگرم
و آن قدر مرده ام 
كه هيچ چيز مرگ مرا ديگر ثابت نميكند 
آه 
آيا صداي زنجره اي را 
كه در پناه شب بسوي ماه ميگريخت 
از انتهاي باغ شنيديد؟
من فكر ميكنم كه تمام ستاره ها 
به آسمان گمشده اي كوچ كرده اند 
و شهر ‚ شهر چه ساكت يود 
من در سراسر طول مسير خود 
جز با گروهي از مجسمه هاي پريده رنگ 
و چند رفتگر 
كه بوي خاكروبه و توتون مي دادند 
و گشتيان خسته خواب آلود 
با هيچ چيز روبرو نشدم 
افسوس 
من مرده ام 
و شب هنوز هم 
گويي ادامه همان شب بيهوده ست 
خاموش شد 
و پهنه وسيع دو چشمش را 
احساس گريه تلخ و كدر كرد 
آيا شما كه صورتتان را 
در سايه نقاب غم انگيز زندگي 
مخفي نموده ايد 
گاهي به اين حقيقت يأس آور انديشه ميكنيد 
از طرف نیکاح
روزی سر بر خواهم آورد
از لابه لای ابرهای سر درگم و بی نشان
و اوج را حس خواهم کرد
اوج وجود 
اوج هستی و...
من یک زمینی ام
پاهایم گرما و سرما را حس کرده اند
گاه خارهای زمین پاهایم را آزرده اند و
گاه گاهی سبزه با طراوتش
آرامش را برایم به ارمغان آورده است
همیشه آسمان را در آغوش گرفته ام
و هماره او را در آغوش می فشارم
تا اینکه روزی برسد که با او یکی شوم.
**خط آخر***
زینت انسان سه چیز است :علم ، محبت ، آزادی .    افلاطون
باران باش
باران باش و غرور و تکبر را از قلب ها پاک کن تو که می توانی جاده های بی سواری را آب ده تا فردا مسافران بر روی جاده ها بشکفند ! ببار و کویر را سیراب کن تا دیگر هیچ کویری وجود نداشته باشد . اگر برای همیشه باران باشی قول می دهم همه جا سبز شود . همان رنگی که همه انتظارش را می شکند.
خط آخر***
سعادتمند کسی است که به مصائب زندگی لبخند بزند     شکسپیر
متن ادبی 
.....و تو جاری شدی حتی اگر یادت باشد به صخره هایی از جنس پلک برخوردی...سیل اشکم به ساحل گونه ام خوش آمدی!     ............. 

گریه..........
 

صدای بارون از بیرون پنجره غوغا کرده بود اما صدای گریه ی من از بارونم بلند تر بود نمیدونم چرا ولی تو آسمون ابری با اون بارون شدیدی که دلمو داشت از جا میکند و تنها همیار و همدمم همین بارون بود.
 
چطور ممکنه اون ستاره تو آسمون منو نظاره کنه چطور ممکنه تو آسمون ابری یه ستاره تک و تنها مثل من باشه میدونم چی فکر میکرد نگاهشو از تو چشمام بر نمیداشت چشمام خیره بود بهش اما نورش زیاد بود چشمامو بستم یه احساس عجیبی داشتم چشمامو بستم و دیدم هوا صاف و صاف اما اون ستاره هنوز همون جاست خیلی قشنگ بود.
 
با تمام وجود فریاد زدم بیا ستاره بیا تنهام نزار آخرین امیدم تویی نرو به ستاره نگاه کردم دیدم بزرگتر از قبل شده شایدم نه به من نزدیک شده بود دستموبه سوی آسمون گرفتم رو دو زانو نشستمو گریه کردم دوباره بارون شروع به ریزش کرد مثل اینکه به واسطه ی وجود ستاره به همراه گریه ی من آسمونم گریش میگرفت اما نه شاید آخرین همدمم داشت گریه میکرد اون تنها کسی بود که تو این دلشکستگی هام منو رها نکرد .
 
همینجور داشتم گریه میکردم که به خودم اومدمو دیدم زمین سبز سرخ شده رنگ خون که نور ستاره اونو خوشکل تر کرده بود با خودم گفتم ای کاش اشکام این رنگی بود تابهتر بتونم عشق شکسته شدمو حس کنم باز گریه کردمو گریه کردم دستامورو چشمام گذاشتم تا بیشتر از این ستاره رو غمگین نکنم دستامو که برداشتم دیدم دستام سرخ شده فهمیدم که با اشک خونینم و یا با دل خونینم زمین رو به این روز در آوردم.
 
 گفتم ای ستاره بیا رو زمین میخوام باهات درد دل کنم میخوام بهت بگم دوستت دارم تنها امید و آخرین همدمم تویی ترو خدا منو تنها نزار من به تو نیازدارم بیا بیا تا با کمک تو اجزای جداشده ی قلبمو به هم وصل کنیم و من با تو یک زندگی دوباره رو شروع کنم اماستاره ازم دورتر شد دورودور دادزدم نه !نرو !باشه تو از اون دور هم که باشی بازم همدمم هستی از اون دور دورا هم که باشی دوستت دارمو باهات دردودل میکنم فقط نگاهتو ازم نگیر از اون روز تا حالا هر وقت دلم برات تنگ میشه اون ستاره نور نقره ای رنگشو بیشتر میکنه و بارون با من ساز غمگینی رو میزنه از اون روز بعد از اینکه تنهام گذاشتی بارون و ستاره منو تنها نمیزارن حالا دو دوست خوب دارم که با صداقت و پاک و خالصن که عشقمو درک میکنن ستاره با نورش همیشه قلبمو به آینده روشن میکه شاید برگردی و دیگه تنها نباشم من از جنس ستاره نیستم از جنس بارون نیسم ولی مثل ستاره و بارون تنهام و تنهاییمونو با هم پر میکنیم و بواسطه ی وجود تو وازه ای بنام تنهایی باقی نمیمونه تا ابد آسمون صاف تک ستاره و بارون با من هستن دیگه تنها نیستم اما فقط تو رو در کنار این محبت خالص کم دارم منو تو از جنس خاکیم و تنهای هم میزاریم اما منو ستاره از دو جنس مخالفیمو تا ابد در کنار شادی و غم هم هستیم پس چرا با هم نباشیم؟چرا همرنگ نباشیم؟
 
چرا زیر آسمون تک ستاره با هم نباشیم؟

 

دلم برای کسی تنگ است                                                                     
که چشمهای قشنگش را                                                    
به عمق آبی دریا می دوخت                                    
و شعر های قشنگی چون پرواز پرنده ها می خواند                                          
دلم برای کسی تنگ است                          
كسي كه خالي وجودم را از خود پر مي كرد 
و پري دلم را با وجود خود خالي 
دلم برای کسی تنگ است                          
کسی که بی من ماند                                                  
کسی که با من نیست 
دلم برای کسی تنگ است                          
که بیاید 
و به هر رفتنی پایان دهد 
دلم برای کسی تنگ است 
که آمد 
رفت 
...... و پایان داد 
کسی .... 
کسی که من هميشه دلم برايش تنگ می شود

               ....كسي كه دوستش دارم ....

    عاشقانــــــه هميشـــــــه تا ابد تاخود خداونـــــد!

                ...دلم براي تو تنگ است ...

حقيقت شعر
جوانمردا!
اين شعرها را چون آينه دان !
آخر ، داني كه آينه را 
صورتي نيست ، در خود.
اما هركه نگه كند،
صورت خود تواند ديدن 
همچنين مي دان كه شعر را ،
در خود ،
هيچ معنايي نيست !
اما هر كسي، از او،
آن تواند ديدن كه نقد روزگار و 
كمال كار اوست 
و اگر گويي‚
 ”شعر را معني آن است كه قائلش خواست 
و ديگران معني ديگر
وضع مي كنند از خود “
اين همچنان است كه كسي گويد :
”صورت آينه ،
صورت روي صيقلي يي است كه اول آن صورت نموده “
و اين معني را تحقيق و غموضي هست كه اگر در شرح آن 
آويزم ، از مقصودم بازمانم

يادم باشد…
***
يادم باشد جواب كين را با كمتر از مهر وجواب
دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهم
يادم باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنم
و براي سياهي ها نور بپاشم
يادم باشد از چشمه، درسِِ خروش بگيرم
و از آسمان درسِ پـاك زيستن
يادم باشد سنگ خيلي تنهاست… 
يادم باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند
يادم باشد براي درس گرفتن و درس دادن
به دنيا آمده ام … نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان
….
يادم باشد زندگي را دوست دارم
….
يادم باشد هر گاه ارزش زندگي يادم رفت در چشمان حيوان
بي زباني كه به سوي قربانگاه مي رود
زل بزنم تا به مفهوم بودن پي ببرم
….
يادم باشد مي توان با گوش سپردن به آواز شبانه دوره گردي
كه از سازش عشق مي بارد به اسرار
عشق پي برد و زنده شد
….
يادم باشد سنجاقك هاي سبز قهر كرده 
و از اينجا رفته اند… بايد سنجاقك ها را پيدا كنم
يادم باشد معجزه قاصدكها را باور داشته باشم
…. 
يادم باشد گره تنهايي و دلتنگي هر كس
فقط به دست دل خودش باز مي شود
…
يادم باشد هيچگاه از راستي نترسم و نترسانم
….
يادم باشد زنده ام
… 

از طرف دوست عزیزم نیلوفر ( از شعرای خودش )
 
بی تو من تنهای تنها می شوم همنوای مرغ شب ها می شوم
بی تو ای زیباترین مولود عشق چون سکوتی بی تو معنا می شوم 
گر بیایی سوی من ای نازنین عاقبت رسوای دنیا می شوم
سهم من دردی است آن هم مال تو از همین امروز فردا می شوم
باورت شاید نباشد باز هم بی تو من تنهای تنها می شوم 
                                                                                     «باران»
چند قطعه شعر از طرف دوستان
گفتم:«به جادوي وفا، شايد كه افسونش كنم»

آوخ كه رام من نشد، چونش كنم، چونش كنم؟

از دل چرا بيرون كنم، اين غم كه من دارم ازو؟

دل را، نسازد گر به غم، از سينه بيرونش كنم

در بزم نوش عاشقان، حيف است جام دل تهي

گر باده ي شادي نشد، لبريز از خونش كنم

عاقل كه منعم مي كند، زين شيوه ي ديوانگي 

گر گويمش وصفي ازو، ترسم كه مجنونش كنم

محبوب مي بوسد مرا، من جان نثارش مي كنم

سوداي پر سود است اين، بگذار مغبونش كنم

سيمين! به شام هجر او، نيلينه دارم دامني

از اختران اشك خود، دامان ِ‌ گردونش كنم....

------

خوب رویان جهان رحم ندارند دلشان.........باید از جان گذرد آن کس که شود عاشقشان

روز اول که سرشتند ملایک گلشان.....سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

------

به چشمان خودم ديدم

که قلبم را شکست و رفت

همان ديوانه مستی

که می گفت: عاشقت هستم

------

دست مرا بگير كه باغ نگاه تو 
چندان شكوفه ريخت كه هوش از سرم ربود 
من جاودانيم كه پرستوي بوسه ات 
بر روي من دردي ز بهشت خدا گشود 
اما چه ميكني 
دل را كه در بهشت خدا هم غريب بود

چند قطعه از سهراب
* همیشه فاصله ای هست

اگرچه منحنی آب بالش خوبی است

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر ، 

همیشه فاصله ای هست

دچار باید بود وگرنه زمزمه ی حیات میان دو حرف

حرام خواهد شد 

و عشق 

سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست 

و عشق

صدای فاصله هاست 

صدای فاصله هائی که غرق ابهامند 

نه ، 

صدای فاصله هائیست که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر

همیشه عاشق تنهاست 

و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست.

* کجاست سنگ رنوس؟ 

من از مجاورت یک درخت می آیم 

که روی پوست آن دستهای ساده غربت 

اثر گذاشته بود : 

به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی

* به تماشا سوگند 

و به آغاز کلام 

و به پرواز کبوتر از ذهن


واژه ای در قفس است ... 

از طرف دوستان ... بچه ها شعراتونو برام بفرستین حتماااا............
شب سردي است و من افسرده
راه دوري است و پايي خسته 
تيرگي هست و چراغي مرده 
مي كنم تنها از جاده عبور 
دور ماندند ز من آدمها 
سايه اي از سر ديوار گذشت 
غمي افزود مرا بر غم ها 
فكر تاريكي و اين ويراني 
بي خبر آمد تا به دل من 
قصه ها ساز كند پنهاني
نيست رنگي كه بگويد با من 
اندكي صبر سحر نزديك است 
هر دم اين بانگ برآرم از دل 
واي اين شب چه قدر تاريك است 
خنده اي كو كه به دل انگيزم ؟
قطره اي كو كه به دريا ريزم ؟
صخره اي كو كه بدان آويزم ؟
مثل اين است كه شب نمناك است 
ديگران را هم غم هست به دل 
غم من ليك غمي غمناك است

رنج تلخ است ولي وقتي آن را به تنهايي مي کشيم تا دوست را به ياري نخوانيم،
 براي او کاري مي کنيم و اين خود دل را شکيبا مي کند. 
طعم توفيق را مي چشاند.
و چه تلخ است لذت را "تنها" بردن 
و چه زشت است زيبايي ها را تنها ديدن
 و چه بدبختي آزاردهنده اي ست "تنها" خوشبخت بودن
در بهشت تنها بودن سخت تر از کوير است.
در بهار هر نسيمي که خود را بر چهره ات مي زند ياد "تنهايي" را در سرت زنده ميكند .
"تنها" خوشبخت بودن خوشبختي اي رنج آور و نيمه تمام است .
" تنها" بودن ، بودني به نيمه است 
و من براي نخستين بار در هستي ام رنج "تنهايي" را احساس کردم.


دکتر علي شريعتي

                         با دلي تنگ به جبران گناهي كه نكردم 
 
                          گريه ها كردم و بر اتش دل اشك فشاندم
 
                          ناگزير اشك فشان غمزه از كوي تو رفتم
 
                           نا اميدانه ز دل اه غريبانه كشيدم
 
                           تا به سوگ دل تنها شده مستانه بگريم
 
                          نيم جان پيكر خود بر در ميخانه كشيدم

از روزگار دلم گرفته
از این تکرار دلم گرفته
دلم می خواد گریه کنم
بارون ببار دلم گرفته

برای گم کردن خویش
رها شدن از کم و بیش
برای در خود گم شدن
جدا از این مردم شدن

بهانه ی گریه می خوام
بهانه ی فریاد زدن
بیا تو باش ای مهربان
بهانه ی گریه ی من

از روزگار دلم گرفته
از این تکرار دلم گرفته
دلم می خواد گریه کنم
بارون ببار دلم گرفته

از من دیگه هیچی نمونده
یه قصه ام صد باره خونده
امروز هوا هوای گریه س
گونه هامو بارون پوشونده

ابر غمم بارون نمی شه
درد سکوت درمون نمی شه
بخون برام از پشت شیشه
درد سکوت درمون نمی شه

از روزگار دلم گرفته
از این تکرار دلم گرفته
دلم می خواد گریه کنم
بارون ببار دلم گرفته

انجا كه باغ در اسارت پاييز بود بهار امدو با خلعتي از شكوفه هاي رنگين و باغ را به جشن شكوفايي و رقص شاهپركها دعوت نمود.جويباران به حمايت درختان تشنه ميشتافتند كه مبادا توسن تگرگ بر مسير ذهن انها تبازد و فصل طلايي هماغوشي را به حصار تنگ خاموشي مبدل سازد 
وقتي تو نيستي اينگار زمستان است و چترم را در باران گم كرده ام
وقتي تو نيستي جدول متقاطع تنهاييم را با گريه و اه و درد پر ميكنم و چشمانم را با گياه باران پيوند ميزنم
وقتي تو نيستي گريه را بهانه ميكنم و با حنجره اي خونين فرياد ميزنم اي دشت سوخته من بميرم براي تو كه حريم انديشه ات سراب تجلي نمود 
وقتي تو نيستي من نيز نيستم

گل نفرت هم هست عاشق دشت شقایق نشوید 

خسته‌ام ، خسته از اين دنيا‌ي سياه و سفيد قلبم و مردماني كه خاكستري را نمي‌شناسند ، آبي آسمان را نمي‌بينند و بر سبز سبزه‌ها مي‌خندد.
خسته‌ام ، خسته از دل‌بسته‌گي‌هايي با رنگ عشق ، با نام عشق و با هر چه دروغين است از عشق . خسته از اين چشم‌هاي پر دروغ كه پيشه‌ي‌شان فريب است و رسم‌شان ني‌رنگ.
خسته‌ام ، خسته از انتظار بيهوده . خسته از نيامدن‌ها و رفتن‌ها  و حتا از ماندن‌ها . خسته از ماندن و بدين‌سان زيستن.
خسته‌ام ، آري ، خسته‌ام .
پس چرا اي آرامش زيباي هستي مرا در خود غوطه‌ور نمي‌سازي... 

تنها ....
تنهایی بگو چگونه اسمت را بنویسم؟ وقتی اشک نمی گذارد
اسمت را به همراه ستاره می نویسم چون مرا به یاد شبهای تارعشق می اندازد
بگو چگونه درک کنم لحظات عاشقی را؟
بگو چگونه بعد از این تحمل کنم لحظات تنهایی را؟
با نوشتن تنهایی گریه ام می گیرد چه برسد به اینکه تنهایم بگذاری
بگو چگونه احساسم رابنویسم که دیگر دلم از تنهایی و بدون تو بودن خسته شده....؟؟؟
زندگی .... 
زندگی بدون عشق، ‌به درختی می‌ماند بدون شکوفه و میوه. 
عشق بدون زیبایی، ‌به گل‌هایی می‌ماند بدون رایحه و به میوه‌هایی که هسته ندارند ... 
زندگی، ‌عشق و زیبایی، ‌یک روح‌اند در سه بدن که نه از یکدیگر جدا می‌شوند و نه تغییر می‌کنند. 
پس همواره در به روی عشق بگشاییم.
 لبخند اقاقيست  شايد
يا كه زمزمه ي مبهم ماه
شايد راز نهان در لطافت بنفشه باشد
شايد شعور درك بهار يا بودن حيات در رگ خشك زمستان
چگونه باشد
كجا برود
از كجا ، در كجا، به كجا
ذهن من
اين توسن پر همت لجوج
اين تند باد ويرانگر عجول
من به نگارستان وجود رفتم
سيبي روي درخت باغ اشراق عشوه ميكرد
چيدم
رمز بودن ، دانستن نبود
رمز بودن ، آموختن بود
كه چگونه بايد بودن را خواند
بودن داشتن كتاب نيست
بودن آموختن چگونه خواندن است
عشق داشتن رمز شكيباييست
و خدا ،
سرابي دعوت كننده
رفتن و نرسيدن ، و رسيدن و شگفتي
كه تعريف ، تعريف نيست
واژه واژه نيست
آنجا كه قانون باشد ، قانون قانون شكني آسان است
آسمان ، اگر لطفي براي روز تولد اشكم داري
بياموز ، چگونه بيانديشم
من از تو معجزه نميخواهم
كه همين گفتن تنهايي من ، معجزه است


تو هم آخر توانستی به قلبم داغ بگذاری

و عشق آتشینم را ز سردی هیچ انگاری

تظاهر بود گفتی : تو را من دوست می دارم

ندانستم به غیر از من کسی را زیر سر داری

همواره یاد تو همزاد چشمان تر من بود

چه هنگامی که می خوابم ٬ چه در اوقات بیداری

تو دنیای دلم بودی چرا ترک وفا کردی

که خون و اشک از چشمم به یادت می شود جاری

به دیده یاد سبزت را همیشه آب خواهم داد

اگر چه جای دل ٬ سنگی درون سینه ات داری

به پایت زندگانی را فنا کردم ٬ نمی دانی

ندارم دل که بینم از دو چشمت اشک غم باری

شکایت های قلبم را دوباره سرخ میگریم

که زردی نگاهم را به روی خود نمی آری
کاش....
كاش دفتر زندگي ام بدون صفحه اي از نام تو بود .كاش در شهر خاطراتم خانه ات ويران ميشد 
وكاش پاسبان چشمانم وقتي كه چشمانت با نگاهي نگاهم را دزديد ،در خواب نبود
كاش عطر حضورت را به نبض روح من نمي پاشيدي و من فراموش مي كردم 
رايحه ي خوش با من بودنت را.
كاش با اسب نگاهت جاده هاي خاكي دلم را نمي تاختي و گرد و غبار رفتنت بر چشمانم اوار نمي شد..
و كاش هر گاه به ماه اسمانت مي نگري مرا ميان هر انچه از من به ياد مي اوري ، پيدا كني
افسوس كه نه تو مرا به ياد مي اوري ونه من تو را از ياد مي برم
اگرچه ارزو داشتم كاش هرگز نمي ديدم ترا

داغ تنهایی 
آن قدر با آتش دل، ساختیم تا سوختیم

بی تو ای آرام جان،یا ساختیم یا سوختم

سرد مهری بین،که کس بر آتشم آبی نزد

گر چه همچون برق از گرمی سراپا سوختم

سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع

لاله ام ،کز داغ تنهایی به صحرا سوختم

همچو آن شمعی که افروزند پیش آفتاب

سوختم در پیش مه رویان و بی جا سوختم

سوختم از آتش دل، در میان موج اشک

شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم

شمع و گل هم هر کدام از شعله ای در آتشند

در میان پاک بازان، من نه تنها سوختم

جان پاک من رهی خورشید عالم تاب بود

رفتم و از ماتم خود،عالمی را سوختم  

دوستم داشته باش، 
که تو را می خوانم، که تو را می خواهم.
دوستم داشته باش،
که تویی در نگهم، تو نوایم هستی.
دوستم داشته باش،
چون تو را می پویم، آسمان فرش من است.
رود سرمست من است.
من تو را می جویم، با سر انگشت  دلم روح پر نقش تو را می پویم.
شادم از این پویش، مستم از این خواهش.
آه، اگر پلک زنم،
نکند محو شوی!
آه، اگر گریه کنم،
نکند پرده اشک نقش زیبایت را اندکی تیره کند!
از رهی می ترسم، که تو همراه نباشی با من
از شبی در خوفم، که صدایت برود، دور شود از گوشم.
آه، آن شب نرسد
یا اگر خواست رسید، من به آن شب نرسم.


سراغم را نگير که بسيار خسته ام

برو که ديگر از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

برو که ديگر از بودن ها خسته ام

برو نپرس که ٬ که بوده ام

برو نپرس که چرا بوده ام

برو نپرس که چرا بيهوده دل بسته ام

نايست تا ببينی از دريا بودن خسته ام

نايست تا ببينی حتی از من بودن خسته ام

دلم ترانه می خواهد

دلم ترانه می خواهد تا فريادهايم را فرياد زند

دلم آب می خواهد تا زلاليش آرامشم دهد

زمانی دلم تورا می خواست

دلم تورا می خواست تا در دلم دزدانه سرک کشی

سرک کشی و ببينی

ببينی که دريايم ٬ آبم ٬ آهم . . . . . 

ولی حالا تورا به خدا قسم برو

برو که حتی از خدا بودن خسته ام

از طرف فرود

باران 
 

سهراب : گفتي چشمها را بايد شست ! شستم ولي..... 
گفتي جور ديگر بايد ديد! ديدم ولي..... 
گفتي زبر باران بايد رفت رفتم ولي 
او نه چشم هاي خيس و شسته ام را نه نگاه ديگرم را هيچکدام را نديد فقط در زير باران با طعنه اي خنديد و گفت : 
ديوانه ي باران نديده ...
گذشت زمان بر آن‏ها که منتظرند، بسيار کند؛

بر آن‏ها که مي‏هراسند، بسيار تند؛

بر آن‏ها که زانوي غم در بغل مي‏گيرند، بسيار طولاني؛

و بر آن‏ها که به‏سرخوشي مي‏گذرانند، بسيار کوتاه است؛

اما بر آن‏ها که عشق مي‏ورزند،

زمان را آغاز و پاياني نيست

دلها از یاد برده اند که زمانی لطیف بودند
زمانی در پوششی از پر و پرنیان 
نازکتر از حریر 
آرمیده بودند !
قصه غصه های دلها میسوزاند 
تار و پود وجودت را
شیشه ظریف احساسشان ترک برداشته
چگونه بند شود به جایی 
آنگاه که راحت تر و سریعتر از پلک زدنی 
میشکنندشان !!

نگاهم که کردي دلم پر گرفت

دلم غربت زنگ آخر گرفت

نگاهم که کردي سکوتم شکست

درون دلم عشق گويي نشست

نگاهم که کردي زمان صبر کرد

دل آسمان را پر از ابر کرد

و بعد از نگاه تو باران گرفت

و عشقي درون تنم جان گرفت

نگاهم کن و باز با من بمان

تو حرف دل بي کسم را بخوان

نگاهم کن اي زندگي بخش من ............ 

 

مرا ببخش بخاطر تمام حرفهايي که به تو نگفتم
مرا ببخش بخاطر نداشتن واژه هايي زيبا تا ثابت کنم
که هميشه با خود و با تو صميمي خواهم بود
و اگر نمي تواني آنرادر عشقم حس کني
پشيمان هستم که به اندازهء کافي نثارت نکردم

اما بخاطر عشق خود پشيمان نيستم 
بخاطر احساس خود نيز پشيمان نيستم
آنگونه که دستانت را لرزان ساختم و قلبم مي شتابد
چيزي را پس نخواهم داد

چرا که با عشق تو هزاران زندگي را در يک زندگي گذرانده ام
و هرگز نمي توانم
براي عشق پشيمان باشم
شايد ساعاتي تو را غمگين کرده ام
اما به تمامي آن خاطرات مي انديشم

مي دانم که مي بايست مي يافتم
بهترين را برايت
و اکنون قول خواهم داد
و اگر اين را در چشمانم نمي بيني
در باقي زندگيم پشيمان خواهم بود

همه ما اشتباه مي کنيم 
مهم نيست که چقدر سخت تلاش مي کنيم
اما قلبها مي شکنند
هنگاميکه پشيماني به سراغمان مي آيد
و ما يکديگر را به دليلي نمي بخشيم

 

دوست داشتن خیلی شبیه احتیاج داشتن است
يک جور احتياج داشتن مفرط
 و گاهی هم دوست داشتن راهی برای فراموش کردن است
 چند روزیست غریبه ای در زندگیم پیدا شده ... حس میکنم دوستش دارم ...
 و خودش هم باور کرده که  خیلی دوستش دارم !
 نمی دانم ... شاید برای به خاکسپاری خاطرات گذشته  !
 يکبار ...  نیمه شب ... از او پرسيدم :
 -  چرا منو دوست داری ؟
 
 و حس کردم بعد از اين سئوال روی گونه سمت چپ او و روی احساسات من چال کوچکی افتاد  و این شروع تازه ای بود برای یک هم آغوشی ، 
 بوسه های عاشقانه در تاریکی ،
 شنیدن نفسهای هوسناک ،
 و لذت بردن از یک گناه . 
 همیشه معتقدم گناه بايد لذت داشته باشد
 گناهی که لذت ندارد ؛‌ حماقت است
 آدم ها گناه می کنند و گناه می کنند و گناه می کنند 
 و هيچ لذتی در پس گناهان بيشمارشان نيست
 يا آدم ها خيلی احمق شده اند
 و يا من در تعريف گناه اشتباه می کنم
 من همه چيز را می دانم و هيچ چيز را نمی فهمم
 و اين عميقا تاسف بار است .
خیلی بد است
گاهی آدم دلش میخواهد از خودش فرار کند
از خودش و گذشته اش و آينده ای که نمی خواهد داشته باشد
 به هر طرف که می دود ؛‌ باز هم جز خودش ؛ کسی نيست
 به کسی دل می بندد تا خودش را فراموش کند
 به کسی ديگر که مثل خود او از خودش فرار کرده است و از دیگران هم همینطور 
 مدتی می گذرد
 اندکی آرام می گيرد و کمی فراموش می کند
 اما دوباره عصيان می کند و خودش می شود
 همانی می شود که روزی از او فرار کرده بود
 همانی می شود که نمی خواست باشد
 دل می کند و همه چيز را به هم می ريزد و در پی يافتن سعادت
چیزی که گمشده همیشگی اوست
به تنهائی میگریزد و باز
 
 خودش را می بيند و نااميدانه به ديوار بلند آرزوهای سرکوب شده اش چنگ می زند 
 باز هراسان و دربدر از خويش می گريزد تا شايد
 باز در خم کوچه ای ؛
 کسی مثل خودش را بيابد و او را در آغوش بکشد
 تا چند روزی باز فراموش کند و مشغول باشد
 مدام واژه های عاشقانه تکرار می شود و مدام لبهای ترک خورده  ((‌ دوستت دارم ))‌ را تکرار می کنند
 و شاید در لحظه ای کوتاه 
 آدم بدون اينکه خودش بفهمد
 در بالای پرتگاهی که راه برگشتنش سخت است
 رها شود
 آری ...  اين جا نمی شود به کسی نزديک شد ،
 آدم ها از دور دوست داشتنی ترند ...
سیاه و سفید
 سلام دوستان 

اول یه مقدمه ای از این متنی که میخوام توی وب بذارم براتون میگم .... این متن رو از گروه ترانه ها پیدا کردم و وقتی خوندمش شاید باورتون نشه ولی بغض گرفتم، بدجور بغض گرفتم......بدجور...نمیدونم با خوندن این متن شما چه حسی پیدا میکنید ولی ...........هی....هیچی دیگه بهتره برین متنو بخونید....

یا حق

چه باروني مياد. چترمو آوردم بالای سرت... نميخوام خيس بشي... درسته كه به رفاقتمون پشت پا زدي اما دختر عمويم كه هستي..! هنوز يادمه كه ميگفتی مثله گربه ها از آب بدت مياد.... آره من هم چترمو گرفتم روي سنگ، روي اين سنگ سفيد كه درشت و سياه اسمتو روش نوشتن... و تو چقدر رنگ سياه رو دوست داشتي.... اه از اين چتر هم كه آب رد ميشه... ولش كن! تو كه يكسال اين سوراخ تنگ و تاريك رو تحمل كردي ، خيسي بارون رو هم تحمل كن!... آخرين بار كه ديدمت وقتي بود كه داشتن ميذاشتنت توي خاك.. نه... تو هم خوشگل بودی! يادته اون روزی كه واسه اولين بار بهت گفتم كه چشمات قشنگه.. خنديدی! مسخرم كردی! بهم گفتی ديوونه!! خدا كنه به اون كرمهايی هم كه تو چشمهات لونه كردند اينو نگفته باشي.. هر چی باشه بايد باهاشون يه عمر زندگی كنی.. اينا ديگه من نيستن كه ولم كنی بری! نه عزيز دلم! اين كرم های نازنازی واسه هميشه مهمونتن، مهمون چشات

راستی به نظر تو اونا هم ميتونن بفهمن رنگ چشات سياه بوده يا.. نه؟ فكر نكنم آخه به نظرم اونجا خيلی تاريكه! ... ای بابا! آقا چرا واستادی؟ روضه ات رو بخون و برو ديگه! نمی بينی مردم خيس شدن؟ چرا لفتش ميدی؟ زود تمومش كن ديگه! فكر ما نيستی لااقل به فكر بقيه باش كه دارند از سرما ميلرزند... راستی نميدوني رنگ سفيد چقدر بهت مياد! آخرين بار پارسال قبل از اينكه بذارنت تو خاك با اين لباس ديدمت ولی حيف كه هميشه رنگای تيره ميپوشيدی. حرف من رو هم گوش نميدادی... غير از اون روز آخر كه همه همينجا مشكي پوشيدن و تو سفيد... قبلش چقدر بهت گفته بودم اون روسری سفيده رو كه واسه تولدت خريده بودم سرت كن.. باز ديدم كار خودت رو كردی. همش روسری مشكی سرت بود
ميدونی امروز كه ديدم همه بخاطر تو مشكی پوشيدن به اين نتيجه رسيدم تو راست ميگفتی كه: مشكی رنگ عشقه!! ببين همه مشكی پوشن. قشنگه نه ...؟ آره همه مشكي پوشيدن الا من ....! مثل پارسال كه هممون مشكي پوشيده بوديم و تو سفيد.... بالاخره نوبت من هم شد. يادته گفتم بمون.. التماس كردم.... گريه كردم.. مگه گوش دادی؟ باز هم مثل هميشه با من لجبازی كردی و رفتی..! رفتي و من رو تنها گذاشتي.. اين دفعه هم نوبت منه! حالا اومدم پيشت!... بيشتر از يكسال نتونستم تحمل كنم... آخرش يه عالمه قرص خوردم ... قرص سفيد ... سفيد كه تو دوست نداشتي ولي آخرش باز هم به نفع تو شد... حالا كه همه فاميل برگردن خونه وقتي من رو ببيند لباس مشكي هاشون رو در نميارن!... مشكي ، همون رنگي كه تو دوست داشتي 


یاد ِ من باش ٭ همین برایم کافیست!
 هر جا هستی، یاد ِ من باش ! یاد ِ این نفس بریده!
که یه عمره توی اینه، تنها عکس ِ تو ر ُ دیده!
هر جا هستی، یاد ِ من باش! من که با یاد ِ تو موندم،
پا به پای هر دقیقه، از تو خوندم! از تو خوندم!
از تو که شرم ِ سلامت، لحظه هامُ زیرُ رو کرد!
با خداحافظ ِ سردت، چشم ِ من به گریه خو کرد!

همترانه! یاد ِ من باش!
بی بهانه یاد ِ من باش!
وقت ِ بیداری ِ مهتاب،
عاشقانه یاد ِ من باش!

هر جا هستی، یاد من باش! آخرین خاتون ِ آواز!
با تو خوش صداترینه، سیم ِ بی زخمه ی این ساز!
یاد ِ من باش، وقتی بی من این ترانه ر ُ شنیدی!
یاد ِ من باش، اگه من رُ ، حتا توی خواب ندیدی!
بی تو تقویم ِ سکوتم، هفته ی آبی نداره!
این ترانه اوج ِ من نیست، این سقوط ِ انتحاره!

همترانه! یاد ِ من باش!
بی بهانه یاد ِ من باش!
وقت ِ بیداری ِ مهتاب،
عاشقانه یاد ِ من باش!

 
اگر شبي فانوس نفسهاي من خاموش شد ، اگر به حجله آشنايي ، برخوردي وعده اي به تو گفتند ، كبوترت در حسرت پركشيدن پر پر زد ! تو حرفشان راباورنكن ! تمام اين سالها كنارمن بودي ! كنار دلتنگي دفاترم ! درگلدان چيني اتاقم ! دردلم....
قسمتی از کتاب نقّاش و قوهای وحشی
بدون خطر کردن، به دست آوردن دوست داشتنی ها چگونه ممکن است و چه ارزشی دارد؟
خطرات می توانند محک عشق باشند و قلب را بیازمایند.
 دوست داشتن، خود را به خطر افکندن است و عشق، چشم پوشیدن از خود.
عشق، خود را ندیدن است و او را دیدن، 
و اگر عاشق خود را دید، او را در خود دیده و جز او را نمی بیند.
هر چیزی قیمتی دارد و قیمت معشوق حقیقی، همه چیز است، حتی بیش از همه چیز.
هر چیزی به قیمتی حا صل می شود و اما معشوق حقیقی خودت را می خواهد، کامل و تمام و خالصانه
کم است، کم است حتی اگر همه چیزی را فدای او کنی و خود را قربانی اش.
اگر او یگانه حقیقت است، پس همه چیز کم است...
زیبایی حقیقی نایاب و دور از دسترس است.
حقیقت زیبا، دست یافتنی نیست بلکه خودش می یابد و با خودش می برد.
حقیقت فرّار است و هرگز در یک جا باقی نمی ماند.
اگر برای دمی هم او را ببینی و تجربه اش کنی، این به تمام زندگی می ارزد و ارزش مردن را دارد.
بعد از دیدن زیبایی حقیقی، بدون آن زیستن، زندگی نیست 
و پس از دیدن آن زیبایی، مردن، مردن نیست...
و سرانجام عاشق در وجود معشوق می میرد. اما در معشوق، مرگ راه ندارد. 
پس عاشق در معشوق متولد می شود و خود، معشوق می گردد.
معشوق نیز در عاشق، آشکار می گردد. 
 و عاشق در می یابد که معشوق خودش بوده و عاشق حقیقی، همان معشوق بوده.
این گونه است که
 عشق و عاشق و معشوق
یکی می شوند زیرا یکی  بوده اند و یکی هستند.
در حضور الهی، این چنین زندگی کنید.
آنگاه رستگارید.
گاهي دست اتفاق را مي گيرم که نيفتد. و گاهي بالشم را پر از شعرهاي تازه مي کنم تا خواب تو را ببينم.

گاهي خوابهايم آنقدر آشفته اند که نفس روياها را روي پيراهنم حس مي کنم و دگمه ها را به رنگ جدايي

مي بينم و گاهي خوابهايم آنقدر آرام و شفافند که وقتي چشم مي گشايم؛ جاي پاي تو روي فرش راه مي رود

و کتابهايم را که ورق مي زنم عطر تو مشامم را پر مي کند. يک روز آنقدر دور و ناپيدايي که نشان تو را

از هيچکس نمي توانم بپرسم و روز ديگر آنقدر نزديک و پيدايي که بي آنکه پلکهايم را باز کنم؛ تو را مي بينم.

احساس مي کنم همه پرستوها براي تو آواز مي خوانند و چراغهاي آبادي براي تو روشن مي شوند.

نمي دانم گنجشک ها تا کي با کاجها دوست خواهند بود و من چند بار ديگر در تابستان به دنيا خواهم آمد.

آيا کسي بعد از من شعرهايم را برايت خواهد خواند؟ آيا دستي کلمه هاي عاشق را روي پيراهنت گلدوزي خواهد کرد؟

گاهي آنقدر عاشقم که دلم براي ترانه کوتاهي که در باران خواندي؛ تنگ مي شود و دوست دارم نام تو را

بر سينه درختاني که هنوز بالغ نشده اند حک کنم. و گاهي آنقدر سردم که شکوفه ها را در باد رها مي کنم

و در اتاقي از برف به خاک مي روم. گاهي آنقدر شاعرم که دوست دارم تا قيامت زير باران بايستم و براي

پروانه هاي خشک شده گريه کنم و گاهي آنقدر سنگم که دلم براي چشمهاي تو تنگ نمي شود و بوسه هايم

را در دفترچه خاطراتم پنهان مي کنم ..........

***چتر شکسته***
پنجره بسته دلم شکسته  دلی که تنها دل به تو بسته با یاد عشقت همیشه مسته اما تو رفتی

به من میگفتی هرجا که باشی نمیشه روزی ازم جدا شی اما چه آسون دل کندی از من دروغ میگفتی

دستت تو دستم، چتر شکستم، توی خیابون، نم نم بارون، پای پیاده، آخ که چه ساده عشقو می خواستم

هر روز میشینم تورور ببینم تو اون خیابون، زیر بارون، چه خوش خیالم که برمیگردی، باور ندارم

صدای نازت توی خیالم دستای گرمت تو دست سردم نوازشم کن حتی تو خوابم هنوز چشم به راهم

اگه تو حتی خاطره باشی بازم قشنگه مال من باشی هرجا که رفتی هرجا که باشی خدانگه دار

دستت تو دستم، چتر شکستم، توی خیابون، نم نم بارون، پای پیاده، آخ که چه ساده عشقو می خواستم

هر روز میشینم تورور ببینم تو اون خیابون، زیر بارون، چه خوش خیالم که برمیگردی، باور ندارم
آسمانم ستاره مي خواست که تو آمدي .
ابر حسود اما چشم ديدن خوشحاليم را نداشت.
آسمانم ابري شد.
باريد و باريد و من ...
به انتظار ديدن دوباره ات قطره هاي باران را يکي يکي مي شمردم.
اما تو ديگر پشت ابر ها نبودي وقتي که تمام شدند.
نمي دانم در کدام صورت فلکي بايد به دنبال تو گشت.
در آسمان بزرگ من جاي يک ستاره خالي شد.
کاش از خورشيد فرار نمي کردي تا روشنتر
به دنبالت مي گشتم.
کاش هرگز آسمانم ستاره نمي خواست.
کاش ابر ها کمي مهربانتر بودند ...
تا تو را گم نمي کردم.
اي كاش ميدانستي شبها....
تنها ستاره اي را كه به نامت زده ام
به چشمانم سنجاق ميكنم تا يادم نرود
در روي زمين كسي هم هست 
كه سبزي لحظه هايش روزي آرزويم بود ....
خانه را در چشم هاي تو پيدا کردم
پلکهايت را به هم نزن خانه خراب ميشوم
تو......
حضور تو براي من بسان هوايي بود براي نفس كشيدن 

و من در شگفتم كه بدون هوا چگونه مي توانم زيست
و هنوز در عجبم كه بي حضور تو چگونه زنده ام
به كجا مي رود اين جسم خسته ام بي حضور تو 

كه من بعد از آن غروب سرد هنوز دمي نياسوده ام و بس پريشان حال و رنجورم
و خيره مانده ام در عبور لحظه ها كه مي دوند از پي هم و مي روند به جايي كه هرگز پاياني از برايشان نيست
و سرنوشت هر كسي به دست كيست به دست چيست چگونه
 رغم مي خورد؟؟
و اين سوال گنگ ذهن من بي جواب مانده است
سكوت من دست نخورده مانده است تا با صداي تو بشكند شايد كه حتي صدايت آرامشي باشد براي قلب بي قرار من
و لبانم بعد تو لب به سخن نگشوده است
كه كليد قفلش به دست توست و گشوده نخواهد شد هرگزاگر تو نيايي
دلم سنگين تر از هميشه و چشمم گريان تر از هر ابر پاييزي و اين همه پريشان حاليم را با كه گويم
راز دل من تنها براي تو گفتني بود چون براي تو بود هر آنچه در دلم راز مي انگاشتم
 

وقتی تو نیستی ، نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها
مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می خوانم
عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره میکنم ، باشد برای روز مبادا
اما در صفحه های تقویم روزی بنام روز مبادا نیست
آن روز هر چه باشد روزی شبی دیروز 

روزی شبیه فردا 

روزی درست مثل همین روزهای ماست ،
اما کسی چه میداند 

شاید امروز نیز روز مبادا باشد
وقتی تو نیستی ، نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها
هر روز بی تو روز مباداست 

آیینه ها در چشم ما چه جاذبه ای دارند 

آیینه ها که دعوت دیدارند، دیدارهای کوتاه از پشت هفت دیوار 

دیوارهای صاف ، دیوارهای شیشه ای شفاف 

دیوارهای تو، دیوارهای من ، دیوارهای فاصله بسیارند
آه ، دیوارهای تو همه آیینه اند ، آیینه های من همه دیوارند ...

وقتی تو نیستی ... !

باور کن... 
ديگر نه پايي دارم كه پا به پاي بودنت بدوم،
نه نگاهي كه در انتظارت بمانم.
واژه ها را هم پيدا نمي كنم.
اين دستها هم، ديگر از سرما يخ زده است!
كمي دورتر از حضور خيال من و تو، پچ پچ ها را مي شنوي؟!
مي گويند اگر نباشي بغضم سبك مي شود.
آنوقت تنها من مي مانم و من.
آنوقت ديگر نه فرياد مي كنم نه سكوت.
آنوقت ديگر پاهايم آبله نمي زند از اين همه دويدن پي ات.
مي گويند اگر نباشي به هيچ كجاي من و اين دنيا بر نمي خورد.
آنوقت فقط من مي مانم و اين همه شعر كه مي دانم در انتظار نگاهم هستند.
آنوقت فقط من مي مانم و اين همه دلتنگي هايي كه بيقرار ِبودنم مي شوند.
آنوقت فقط من مي مانم و اين همه نگاه كه مي دانم براي فردايشان دستهايم را مي خواهند.
مي گويند اگر نباشي، خنده با نگاهم آشتي مي كند!
مي گويند اگر نباشي، دوباره به ياد مي آورم بهار كي از راه مي رسد!
مي گويند اگر نباشي،...
نگاه از من پنهان نكن!
آنها مي گويند.
اما من...
هنوز هم همه فصلها را تنها پاييز مي بينم،
هنوز هم دلم هواي باران دارد و دلتنگي هاي شبانه.
هنوز هم در پي عطر ياس هستم و هق هق نبودنت.
هنوز هم دستهايت را مي خواهم.
و هنوز هم... د... و... س... ت... ت... د... ا... ر... م.

  

اگر روزي كسي از من بپرسد 
كه ديگر قصدت از اين زندگي چيست
 
بدو گويم كه چون مي ترسم از مرگ
مرا راهي به غير از زندگي نيست
 بي اختيار مي روم 
نمي دانم به كجا
تنها مي روم با قد مهاي تنهايي
چه هوايي ست 
دلم هواي تورا دارد
نه هواي بارش 
نه هواي آسمان
فقط هواي تو را دارد
مي داني چه درديست
تنها در كوچه پس كوچه هاي شهر قدم زنان
تنها با ياد تو
تنها با ياد تو كنارت قدم زدن
تنها با ياد تو دستانت را فشردن
تنها با ياد تو سر به روي شانه هايت گذاشتن
آه
همه شان را دوست دارم
ابري كه مي بارد 
برفي كه مي رقصد
كوهي كه مي ماند 
آفتابي كه مي تابد
همه شان را دوست دارم
اما 
با تو بودن را دوست تر دارم
حتي اگر همه اينها نباشد
تو كه باشي كنارم
تمام دنياي مني
همچنان تنها
زير بار نگاه ملامت ها
در كوچه پس كوچه هاي برفي
قدم مي زنم
تنها با ياد تو
با ياد چشمانت

من نیستم
باران نمي شوم 
 که نگويي: با چه منتي خود را بر شيشه مي کوبد
تا پنجره را باز کنم و نيم نگاهي بيندازم.
ابر مي شوم
که از نگراني يک روز باراني
هر لحظه پنجره را بگشايي
و مرا در آسمان نگاه کني...

 
 
پنداشتي آتش عشقي كه در دلم افروختي، به نيستي خاموش مي شود؟
پنداشتي خرمن هستي ام را به باد فنا داده ام، كه به جرقه اي خاكستر كني؟
يا كه پنداشتي من عروسك بچگي هاي توام كه فقط تو عاشقش باشي؟
تو دستان آزمند مرا نديدي كه ملتمسانه بسوي تو دراز شده بود
تو ندانستي كه دستان سرد من جوياي گرمي تپش هاي قلب تو بود
تو ندانستي كه اشك من در پي سوداي سيه چشمان زيباي تو بود
يا تو ندانستي كه عشق من، نه هوس كه تجلي روياي وفاي بي رياي تو بود
تو بنيادم را به غم، گفتارم را به درد و نفسهايم را به آْه آميختي
تو را به سرنوشت، نامت را به باد و خاطره ات را به ياد مي سپارم   

هنوز هم فراموشت نکرده ام
بااین که فراموش شده ام
هنوز هم صدایت را می شنوم
با این که صدایم نکرده ای
هنوز هم همه جا می بینمت
با این که به دیدنم نیامده ای
هنوز هم  با عشق تو پا بر جام
با این که خودت را زیر بار عشق دیگری شکسته ای
هنوز هم همان طور مقدس دوست میدارمت
با این که زندگی خود را به تباهی کشانده ای
هنوز هم چشمانی به اشتیاق نگاهت منتظرند
با این که چشم به چشم  دیگری دوخته ای
هنوز هم دلواپس دل نگرانی های توام
با این که از همه ادما بریده ای
هنوز هم نمی توانم گرد غم رو روی صورتت تحمل کنم
با این که شنیده ام خودت را باخته ای
هنوز هم دوست دارم شانه ام تکیه گاهی برای شانه ات باشد
با این که شانه هایم زیر بار این عشق شکسته است
هنوز هم از امید حرف میزنم
با این که تو از زندگی خدا حافظی کرده ای
هنوز هم نمیدانم دست سرنوشت چرا گره دوستی ما را گسست
با این همه میدانم
.من هنوز به تو ایمان دارم و تو....
امروز یاداور روز دردناکی است.

روزی که در انروز:

امروز شنيدم كه رفته اي "

و دلم باز شكست

و تنم باز گريست

گریست

گریست

و نگاهم پي ياري گم شد

"من چه تلخم امروز
 

سلام
سلام به همه
سلام به تو 
سلام به تو كه هرروز در انتظارت،ساعتها پشت اين دريچه كوچك مي نشينم وبه اميد اينكه لحظه اي بيايي،چشم برهم نمي زنم.
سلام به تو 
سلام به تو كه هميشه همراهم بوده اي.در غمهايم،غمگين ودرشاديهايم،شادمان بوده اي.
سلام به تو 
سلام به تو كه هميشه نگران حالم بوده اي.
سلام به تو 
سلام به تو كه حق رفاقت را ادا كردي.
سلام به تو 
سلام به تو كه نمي شناسمت.
سلام به همه شما
من همه را دوست دارم.
من تورا بيشتر از همه دوست دارم.
مرا ببخشيد.
من در قلعه تنهايي خود،محبوس شده ام.
بلندترين بيستونهاي جهان،ازقلعه تنهايي من،سربه فلك كشيده اند.
بي رحم ترين خسروان،در اينجا فرمانروايي مي كنند.
همه منتظر ديدن سوختن سياوش در آتش هستند.
عده اي شادي و دست افشاني مي كنند و عده اي مي گريند.
تو چه مي كني؟
من كدخدا هستم

جرمم،شيدايي است.
آماده ام كه در ميان آتش بروم.
يا در شعله هاي آتش ناپديد خواهم شد وقدم درراه آن سفر بزرگ خواهم گذاشت ويااز آتش خواهم گذشت و به مقصود مي رسم.
هر چه خداي خواهد ،آن خواهدشد. 
من فرهادم.
همان فرهاد كوهكن.
من عشقم.
همان عشق كه در فرهاد بود.
او نمي دانست و خود را مي ستود.
من مجنونم.
همان مجنون صحراگردي كه درسياه چادرش،آواي نگاه ليلا برپاست.
من همه هستم و هيچ نيستم.
مي گويم ،اما خموشم.
من كيستم؟
كليد قلعه تنهايي و پايان خاموشيم،جواب اين سوال است.
خموشم،
اما مي نويسم.
آنچه را مي نويسم كه دلم فرمان مي دهد.
آني را انجام مي دهم كه دلم مي گويد.
شايدخودرابيابم
**************************************

 

۲۵ دقيقه مهلت

بيست و پنج دقيقه مهلت برای اينکه دوستت بدارم

بيست و پنج دقيقه مهلت برای اينکه دوستم بداری 
بيست و پنج دقيقه مهلت برای عشق 
زمان کوتاهی است ...
با اين همه من بيست وپنج دقيقه از عمرم را کنار می گذارم تا به تو فکر کنم 
تو هم اگر فرصت داری 
بيست و پنج دقيقه 
فقط بيست و پنج دقيقه به من فکر کن ! ...
بيا بيست و پنج دقيقه از عمرمان را

برای همديگر پس انداز کنيم ...
۵ دقيقه مهلت

پنج دقيقه مهلت برای عاشق شدن

پنج دقيقه مهلت برای تصميم گرفتن

پنج دقيقه مهلت که می تواند طعم زندگی تو را دگر گون کند

پنج دقيقه مهلت برای اينکه بگويی آری يا نه ...
پنج دقيقه بيشتر نيست زود باش 
دنيا را معطل نکن !
چيزی بگو !...
تا جهان دوباره از نو به دنيا بيايد

**************************************

 

با عرض سلام خدمت ..................

اینجانب................ فرزند.................. به شماره شناسنامه ................ متولد............... صادره از.........
می خواهم یه شخص حاضر خودم اعلام کنم که خسته ام. از این آوارگی خسته ام .از این پوچی خسته ام. از این بی برنامگی خسته ام. از این سرکار گذاشتن خودم خسته ام.از این در به دری خسته ام.از این فکرهای بی پایان خسته ام. از این مخفی کاری ها خسته ام.از گول زدن خودم خسته ام.
حال شخص حاضر ..................... آیا باز هم میخواهی به این کارهایت ادامه دهی؟!؟!
این یک هشدار برای تو می باشد.آیا تا به حال به خود توجه کردهای؟!
تا چه زمانی می خواهی به خستگی هایت اضافه کنی؟!
آیا صدای پای گذر زمان را نمیشنوی؟؟
تو پیر خواهی شد و افسوس گذشته به تمامی این خستگی ها افزوده خواهد شد.
هوشیار باش که این اخطاری از درون تو به خود تو بود . بهتر است که دست از غفلت برداری. خوب نگاه کن همه صعود کردند و تو در کوهپایه زندگی تنها ماندی.تنهای تنها!!!!!!!!!!!!!

دیر است ، دیر ... !!
برای عاشق شدن ، برای «تو» ...
و برای من که جز نگاهٍ « تو » دیگر هیچ ندارم تا به دیوار اتاق بیاویزم!
چه زود عاشق شدم !!
دلم آینهء قدیمی ام را می خواهد که در آن هر روز هزاران بار « تو » را می دیدم و اکنون
تصویر « تو » را که هر روز هزاران بار در حال کمرنگ شدن است .... !
دلم عشــــــــق می خواهد ....
دلم « تو را می خواهد» ...
دیر است .... دیر !
برای عاشق شدن
برای « تو »
برای منی که می دانم بیش از عشق ، به « تو » محتاجم !
خيلي خوب...خيلي زود تبديل شد به خيلي بد 
خيلي زود . 
هيچ كس هيچ چيز به من نگفت و به همين دليل سر در نياوردم! 
كه خيلي خوب چقدر زود تبديل مي شود به خيلي بد!

آفتاب ... تبديل شد به سايه ، به باران 
شور و شوق ... تبديل شد به لذت ، به درد 
ترنم ترانه هاي دل انگيز جايش را داد به سر دادن سرود هاي غم انگيز 
خيلي زود . 
با " تا ابد " شروع شد 
و ابد تبديل شد به گاهي ، به هيچ وقت! 
و "مرا دوست داشته باش " تبديل شد به " جايي هم ( در قلبت ) براي من در نظر بگير " 
خيلي زود . 

خيلي خوب ... زودتر از آنكه فكر مي كرديم تبديل شد به خيلي بد 
خيلي زود . 
اگر هيچ كس به تو نگفته باشد ، حالا ديگر بايد بداني 
كه خيلي خوب ، خيلي زود تبديل مي شود به خيلي بد !

خيلي زود .
از خيلي خوب به خيلي بد
نامه هایی که هیچ گاه پاسخی به آن داه نشد
سلام گلم 
سلام عشقم
سلام عمرم
آخ چقدر وقتی که صدات می کنم آروم می گیرم
آخ گلم چقدر دلم هوات و کرده
این روزا همه چیز مشکل شده حتی زنده کردن خاطره ها
اینجا کسایی هستن که نمی زارن من به یادت باشم
اما آخ  چه کیفی داره وقتی دور از چشم و حرفای همه آدمهای به نظر عاقل می ری یه گوشه و تا اونجایی که دلت می خواد 
یا شایدم تا ته ته دنیا به اون کسی که عشقته ، دوستش داری، یا می خوای که همیشه باهاش باشی فکر می کنی و هی تا صبح واسه خودت رویا ببافی
بعضی موقه ها چقدر احمق شدن و دیونگی مزه می ده
آخ عشقم کاش می دونستی که چقدر از این همه فکرای قشنگ و درست دیگران خسته شدم
دلم می خواد مثل بچه ها باشم
دلم می خوای حرفای بچه گونه بزنم
دلم می خواد برم توی کوچه با بچه ها بازی کنم
دلم می خواد بلند بلند بدون اینکه به کسی توضیحی بدم گریه کنم
اما نه مثل اینکه نمی شه همه مدام می گن
دختره عاقل باش 
دختره جلوی پات و نگاه کن
دختره حواست جمع باشه
دختره مواظب باش
کاش می تونستم برای اینکه عاشقت شدم روزی هزار بار به دیگران توضیح ندم
کاش می شد برای اینکه بتونم زنده بمونم دیگه بهت نامه ندم
کاش می شد برای اینکه ....
آخ که هر چی می گم حرفام تمومی نداره
تو خودت راهی جلوی پای من بزار
«صبح زیبای زندگیم پشت در خانه ات به انتظار نشسته»

در سکوت محض شب برای تو که غم ها وشادی های روح خاموشم را
با رقص چشمانت بر پاره ی تنم میبینی ، مینویسم...
امشب را به یادت هستم ، مشتاق دوباره دیدنت در خانه

خاطره ام. کاش می دانستی چقدر شوق دوست داشتنت را

دردل می پرورانم.سحرگاهان با نسیم دل انگیز زندگی چشمانم

را می گشایم. به خورشید، آسمان، جیک جیک گنجشکان ،

پنجره کوچک اتاق ، صبحی دوباره، خیابان، برگ های سبز،

به شادابی دستان تو ، و به زمینی که برروی آن قدم میگذارم

سلام میدهم . استوار به راه می افتم، قلبم به سان قلب کوچک

پرنده ای، از عشق می وزد،گلبوته های یاس زرد، روئیده کنار

جدول خیابان را با دستان پرامیدم نوازش می دهم.

گل های قاصدک را با کوله باری از سلام به سویت پرواز میدهم

«از خدا میخواهم که صبحی خوش برایت باشد»

به شکرانه بودنت در هوای صبح دستانم را به سوی آسمان بلند

می کنم. بوسه ای کوچک برای خدا می فرستم، تا دلش را نرم کنم که

«تو را از من نگیرد»

دعا خواهم کرد. دعا، برای مهربان بودنت ، برای دریا،

دریا دوست داشتنت، برای شادی من،تو، زندگی، دعا می کنم.

و امید با تو بودن را ، با ترس و هراس از دست دادنت،

در نگاهم، در آهنگ صدایم، و در نفس هایم پنهان می کنم ،

«تا مبادا نشکفته ، پرپر شود»

به سویت می آیم ، دسته گلی از یاس های سپید آرزو آورده ام.

آمده ام، تا به ذلالی آب، و به زیبایی یک شاخه نرگس

«دوستت داشته باشم»

از سرزمین عشق و دوستی، خرمن خرمن شقایق چیده ام.

و از گلبرگ های پرپر شده شان برایت خانه ای ساخته ام

«پر از پریان مست بهشت»

سپیده ام فرش گلریزجلودستانم را در انتظار بوسیدن قدمهایت

با شبنم نشسته بر نیلوفران بهشت آب داده ام.

ببین:

«صبح زیبای زندگیم پشت در خانه ات به انتظار ایستاده...»

«مهربانم»

پلک سحرم را با اخم نگاهت از خود مران.

خدایا!

به من توفیق عشق بی هوس و دوست داشتن، بی آنکه

دوست بداند ارزانی کن.

مرا دریاب، که دل دریایی من بی تو مرداب است!...
رشک نوبهار از مجموعه ی سال های صبوری - حمید مصدق
من مرگ نور را 
باور نمی کنم
و مرگ عشق های قدیمی را
مرگ گل همیشه بهاری که می شکفت
در قلب های ملتهب ما
مانند ذره
ذره مشتاق
پرواز را به جانب خورشید
آغاز کرده بودم


با این پر شکسته
تا آشیان نور
پرواز کرده بودم
من با چه شور و شوق
تصویر جاودانه آن عشق پاک را
در خویش داشتم
اینک منم نشسته به ویرانسرای غم
اینک منم گسسته ز خورشید و نور و عشق
در قلب من نشسته زمستان دیرپا
من را نشانده اند
من را به قعر دره ی بی نام و ب ینشان
با سر کشانده اند
بر دست و پای من 
زنجیر، کندنیست
اما درون سینه ی من
زخمی ست در نهان
شعری؟ 
نه ، 

آتشی است
این ناسروده در دلم
این موج اضطراب
من مانده ام زپا
ولی آن دورها هنوز
نوری ست
شعله ای است
خورشید روشنی است
که، می خواندم مدام
اینجا درون سینه ی من زخم کهنه ای است
که می کاهدم مدام
با رشک نوبهار بگویید
زین قعر دره مانده خبر دارد
یا روز و روزگاری
بر عاشق شکسته گذر دارد؟

براي چندمين بار از تو گفتم 
كه شهر عشق تو پايان ندارد 
به يادت هست زخمي بر دلم هست 
كه جز لبخند تو درمان ندارد 
زلالي تو به رنگ اشك بركه 
تو با روح شقايق آشنايي
تو در آيينه سرخ غزل ها 
هميشه ابتدا و انتهايي
كنار پنجره تنهاي تنها 
ميان هاله اي از غم نشستم 
تو آرايشگر چشمان موجي
و من زيباييت را مي پرستم 
تو با باراني از جنس نيازم 
مرا به ساحل ادراك خواندي 
و با زيباترين فانوس دريا 
مرا تا قعر دريا ها رساندي 
نوروز جشن ميلاد سپيده 
به باران يك سبد لبخند دادي
تو دست زرد ياس خسته اي را 
به چشم عاشقان پيوند دادي
تمام سرزمين آرزو را 
به دنبال گلستان تو گشتم 
ميان سقف گيتي را گشودم 
پي يك قطره باران تو گشتم 
ميان كوچه باغ سبز يادت 
ترنم هاي سرخ آرزو بود 
و در ايوان چشمت يك پرستو 
هميشه با دلم در گفتگو بود 
قسم به آه نرم و خيس ساحل 
قسم به آرزوي پاك دريا 
قسم به ابتداي شعر پرواز 
قسم به انتهاي باغ دنيا 
تو چون واژه نيلوفري رنگ 
ميان دفتر دل ماندگاري 
اگر شهر نگاهت فرصتي داشت 
به يادم باش در هر روزگاري

نامت چه بود؟
آدم
فرزند؟
بنويس اولين يتيم خلقت
محل تولد؟
بهشت پاك
اينك محل سكونت؟
زمين خاك
آن چيست بر گرده نهادي؟
امانت است
قدت؟
روزي چنان بلند كه همسايه خدا،اينك به قدر سايه بختم به روي خاك
اعضاء خانواده؟
حواي خوب و پاك ، قابيل خشمناك ، هابيل زير خاك
روز تولدت؟
روز جمعه، به گمانم روز عشق
رنگت؟
اينك فقط سياه ، ز شرم چنان گناه
چشمت؟
رنگي به رنگ بارش باران ، كه ببارد ز آسمان
وزنت ؟
نه آنچنان سبك كه پرم در هواي دوست ،نه آ نچنان وزين كه نشينم بر اين خاك
جنست ؟
نيمي مرا ز خاك ، نيمي دگر خدا
شغلت ؟
در كار كشت اميدم
شاكي تو ؟
خدا
نام وكيل ؟
آن هم خدا
جرمت؟
يك سيب از درخت وسوسه
تنها همين ؟
همين!!!!
حكمت؟
تبعيد در زمين
همدست در گناه؟
حواي آشنا
ترسيده اي؟
كمي
ز چه؟
كه شوم اسير خاك
آيا كسي به ملاقاتت آمده؟
بلي
كه؟
گاهي فقط خدا
داري گلايه اي؟
ديگر گلايه نه؟، ولي ...
ولي چه ؟
حكمي چنين آن هم يك گناه!!؟
دلتنگ گشته اي ؟
زياد
براي كه؟
تنها خدا
آورده اي سند؟
بلي
چه ؟
دو قطره اشك
داري تو ضامني؟
بلي
چه كسي ؟
تنها كسم خدا
در آ خرين دفاع؟
مي خوانمش كه چنان اجابت كند دعا 

دست....دستهائی که دستم را خالی گذاشت و رفت
از دل و ديده ، گرامی تر هم 
     آيا هست ؟
- دست ،
آری ، ز دل و ديده گرامی تر :
دست !
زين همه گوهر پيدا و نهان در تن و جان ،
بی گمان دست گرانقدرتر است .

هر چه حاصل كنی از دنيا ،
دستاورد است ! 
هر چه اسباب جهان باشد ، در روی زمين ،
دست دارد همه را زير نگين ! 
سلطنت را كه شنيده ست چنين ؟!

شرف دست همين بس كه نوشتن با اوست ! 
خوشترين مايه دلبستگي من با اوست .

در فروبسته ترين دشواری ،
در گرانبارترين نوميدی ،
بارها بر سرخود ، بانگ زدم :
- هيچت ار نيست مخور خون جگر ،
دست كه هست !

بيستون را ياد آر ،
دست هايت را بسپار به كار ،
كوه را چون پَر كاه از سر راهت بردار !

وه چه نيروی شگفت انگيزي است ، 
دست هايی كه به هم پيوسته است !
به يقين ، هر كه به هر جای ، در آيد از پاي 
دست هايش بسته است !

دست در دست كسی ،
يعنی : پيوند دو جان ! 
دست در دست كسی 
يعنی : پيمان دو عشق ! 
دست در دست كسی داری اگر ،
دانی ، دست ،
چه سخن ها كه بيان می كند از دوست به دوست ؛

لحظه ای چند كه از دست طبيب ،
گرمی مهر به پيشانی بيمار رسد ؛
نوشداروی شفا بخش تر از داروی اوست !

چون به رقص آيی و سرمست برافشاني دست ،
پرچم شادی و شوق است كه افراشته ای ! 
لشكر غم خورد از پرچم دست تو شكست ! 
دست ، گنجينه مهر و هنر است :
خواه بر پرده ساز ،
خواه در گردن دوست ،
خواه بر چهره نقش ،
خواه بر دنده چرخ ،
خواه بر دسته داس ،

خواه در ياري نابينايی ،
خواه در ساختن فردايی ! 
آنچه آتش به دلم مي زند ، اينك ، هر دم 
سرنوشت بشرست ،
داده با تلخی غم های دگر دست به هم !

بار اين درد و دريغ است كه ما
تيرهامان به هدف نيك رسيده است ، ولی 
دست هامان ، نرسيده است به هم ! 
کاش یه روز بهم بگی که من همونم که می خواستی از مریم حیدر زاده
عزیزم پشت سرمون حرفای رنگی می زنن 
دروغ و تهمتا رو به چه قشنگی می زنن 
عزیزم انگار نمی خوان ما دو تا مال هم باشیم 
 دوس دارن که غیر ممکن و محال هم باشیم 
 نگا به خودت نکن ، خیلی از آدما بدن 
خیلیا پشت سر ما حرفای سیا زدن 
از بد اقبالی من توام به اون گوش می کنی
بیشتر ازپیش من و می رونی ، فراموش می کنی
آدما دوس ندارن به قصه مون نگا کنن 
دوس دارن ما رو یه جور از همدیگه جدا کنن 
می خوای از پیشت برم ، خیلی روون بهم بگو 
 مث سبزه های سیزده ، بسپرم به دست جو 
  یا من و تنها می ذاری توی پرواز و سفر 
یا بهم می ریزی دنیامونو با حرف وخبر 
دنیا انگار نمی خواد تو من و باور بکنی
دلشون خنک می شه ، تو منو پر پر بکنی

دردواره ها
 

دردهاي من

جامه نيستند

                           تا زتن درآورم

چامه و چكامه نيستند

تا به رشتهء سخن درآورم

نعره نيستند

                         تا ز ناي جان برآورم

دردهاي من نگفتني

دردهاي من نهفته است

دردهاي من

گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست

درد مردم زمانه است

مردمي كه چچين پوستينشان

مردمي كه رنگ روي آستينشان

مردمي كه نامهايشان

جلد كهنهء شناسنامه هايشان

                             درد مي كند

من ولي تمام استخوان بودنم

لحظه هاي سادهء سرودنم

                             درد مي كند

انحناي روح من

شانه هاي خستهء غرور من

تكيه گاه بي پناهي دلم شكسته است

كتف گريه هاي بي بهانه ام

بازوان حس شاعرانه ام

                           زخم خورده است

دردهاي پوستي كجا؟

درد دوستي كجا؟

اين سماجت عجيب

پافشاري شگفت

اين سماجت عجيب

پافشاري شگفت دردهاست

دردهاي آشنا

دردهاي بومي غريب

دردهاي خانگي

دردهاي كهنهء لجوج

اولين قلم

حرف حرف درد را

                       در دلم نوشته است

دست سرنوشت

                      خون درد را

با گلم سرشته است

پس چگونه سرنوشت ناگزير خويش را رها كنم؟

درد

رنگ و بوي غنچهء دل است

پس چگونه من

رنگ و بوي غنچه را ز برگهاي تو به توي آن

                                                        جدا كنم

دفتر مرا

دست درد مي زند ورق

شعر تازهء مرا

درد گفته است

درد هم شنفته است

پس در اين ميان من 

از چه حرف مي زنم؟

درد، حرف نيست

درد، نام ديگر من است

من چگونه خويش را صدا كنم؟

« قيصر امين پور»

دارد چه بر سرم می آید ؟
چشمانم را بسته ام و گذاشته ام ثانیه ها لحظه هایم را اعدام کنند
کم آورده ام
نا توان شده ام در برابر روزها
! خسته تر از آنم حرفی بزنم، یا گاهی داد تا شاید کمی سبک شوم
تنهاییم هر روز پر رنگتر می شود
نمی دانم باید خوشحال باشم یا ناراحت !؟
اینجا کسی نیست برای حرف زدن
یا حتی اگر کسی هم باشد
حرفهای من از جنس دیگری است
! کسی چیزی نمی فهمد از آن
ولی
ولی دلم می خواست کسی بود و می فهمید تنهایی چه دردی دارد
وقتی دلم تو را می خواهد و هیچ گاه نیستی
بعضی وقتها آرزو می کنم کاش خیال بودنت هم هرگز نبود
! کاش نبودی
کاش نبودی تا من هر روز و هر لحظه احساس دلتنگی نکنم
دستانم را در هوا رها می کنم
ولی نیستی
نیستی تا آنها را بگیری
نیستی تا باورم شود هنوز هم هستم
... چه سخت می گذرد بر من
دلم می خواهد پشت پا بزنم به هر آنچه بوده و هست
من احساساتم را کشته ام
چه دردی می کشند
من به خودم و احساساتم خیانت کرده ام
آنها توان اینهمه سختی را نداشتند
دردم می آید
من درد دارم
هی من، می بینی
دیگر تو را هم برای خودم ندارم
چقدر تنهایم
تنهای تنها....
دیگه دلتنگ نمیشم
ديگه دل تنگ نمي شم

    شايد زيادي خودمو درگير كردم

              با اين حال هنوز دوست داشتن كارِ  منه

                       شايد روزي برسه كه دلتنگي واسه من بي معني بشه

               فكر كنم اونروز خيلي سرد و بي روح باشم

ولي واسه خودم و سادگيم متأسفم و براي ....

                                       تأسفي كه تا آخر عمر همراه منه .

          ولي 

بجاي دلتنگي هاي هميشگي حسرت جاشو گرفته  ،   حسرتِ همه چيز و همه

 كساني كه به راحتي از دستشون دادم.

تنها چيزي كه برام مونده ساعت هاي خلوت و سكوتي ست كه با صدايي هق هق

 گريه سپري مي شه

تنها چيزي كه برام مونده صداي تيك تاك ساعتيست كه هميشه و همه حال گذشت

 زمان را به ياد من مي ياره 

و 

تنها چيزي كه برام مونده انتظار براي اميد 

من پس از مدتها 
فرصتي يافته ام
تا كمي گريه كنم
وبه تنهايي خود فكر كنم
همه تنها هستيم
هرچه با همديگر،تنهاتر
گرد هم جمع شديم
تا به تنهايي خود عمق دهيم
جمع ما تنهايان
جمع ما تنهايي هاست
وچه وحشتناك است
من پس از مدتها
فرصتي يافته ام
تا به تنهايي خود فكر كنم
وبه تنهايي تو 

كه چه آسان رفتي....

" اثر معینی کرمانشاهی"
.
من نگويم كه به درد دل من گوش كنيد

بهتر آن است كه اين قصه فراموش كنيد

عاشقان را بگذاريد بنالند همه

مصلحت نيست كه اين زمزمه خاموش كنيد

ترك ديدارم نكردي؟ ترك ديدارت كنم

                            آتش اندازم به جانت بسكه آزارت كنم 

قلب بيمار مرا بازيچه مي پنداشتي؟

                               آنقدر قلبت بيازارم كه بيمارت كنم

من گـُلي بودم در اين گلشن، تو خوارم كرده اي 

                   همچو خاري، در ميان گلرُخان خوارت كنم

همچنان ديوانگان در كوي و بازارت كشم

                         كهنه كالايت بخوانم، بي خريدارت كنم

بعد از اين لاف صفا و مهر با مردم مزن

                              خلق را آگاه از طبع رياكارت كنم 

اي سبكسر، دوست مي داري سبكسرتر ز خويش

                     با خبر شهري از آن گفتار و كردارت كنم

هر كجا گويم كه هستي، وين زبانبازي ز چيست

                               تا ابد در بند تنهائي گرفتارت كنم 

باید فراموشت کنم 

چندیست تمرین می کنم

من می توانم ! می شود !

آرام تلقین می کنم 

حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ....

تا بعد، بهتر می شود ....

فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم 

من می پذیرم رفته ای 

و بر نمی گردی همین !

خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم

کم کم ز یادم می روی 

این روزگار و رسم اوست !

این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین می کنم ...
رفتی.....
 ايستادي روبروم
روبرو
گفتي: خدا حافظ
هيچي نگفتم
گفتي: ميدوني كه ...بايد برم
هيچي نگفتم
گفتي: متاسفم...ولي...ميدوني كه
هيچي نگفتم
گفتي: مواظب خودت باش
هه...هيچي نگفتم
دست تكون دادي و پشتت رو به من كردي و رفتي
رفتي...
رفتي...
اونقدر ازم دور شدي و رفتي كه ديگه نديدمت
رفتي...
رفتي...
ساعتها ايستادم
تنها
و روزها و ماهها و سالها
تنها
و تو هنوز مي رفتي
.
.
.
ايستاده بودم هنوز
صدايت آمد از پشت سرم
پشت سر
گفتي سلام
هيچ چي نگفتم
گفتي: من برگشتم ...آخه... ميدوني كه
هيچ چي نگفتم 
هيچ چي نگفتم
فقط صدايي در درونم مي گفت
زمين گرد است
زمين...گرد است

چه کند ؟
 

عشق ورزی که تحمل نتواند چه کند ؟
پیرهن گر به تن خود ندارد چه کند ؟
* * * *

آنکه چون شمع بسوزد همه شب در تب عشق 

بر سر شعله گر اشکی نفشاند چه کند ؟
* * * *

هر دم طفل دلم ناله کنان می گرید 

صبر بر دوری یار نتواند چه کند ؟
* * * *

در شگفتم ز سهیفی که دم از عقل زند 

ساده لوحی که نداند که نداند چه کند ؟
* * * *

رشکمندی که ز توفیق کسان می سوزد 

آتش دل به عداوت نفشاند چه کند ؟
* * * *

آنکه لبخنده ی مردم نتوان دیدن 

گر که جان را به لب خود نرساند چه کند ؟
* * * *

آن تنک مایه ی مغرور که چون طبل تهیست 

کار خود را به هیاهو نکشاند چه کند ؟
* * * *

ابر دریا دل آبستن باران گستر 

قطره ای گر به لب ما نچکاند چه کند ؟
* * * *

استخوان می شکند تنگی این شهر مرا
گر هما در قفس تنگ بماند چه کند ؟
 
زندگی کردن یا زندگی را تحمل کردن؟؟؟
می دانم که
همه ی حر فهایم تکراریست
مثل کوبیدن بر دری بسته
بی امید باز شدن
اما چه کنم؟
دوباره رنگ نگاهم پریده است
دو باره صدایم نفس نفس می زند
کسی از کوچه دلم نمی گذرد
کسی جوانیم را با خود می برد
چیزی در قلبم فرو می ریزد
چیزی در من تمام می شود
مثل کودکی هایم که مرده اند
و من دوباره
تنها مسافر این جاده بی عبور خواهم شد
بی حضور خورشید
بی نور ماه
و در تمام راه
باد در گوشم
آواز خواهد خواند
و من با خود
گل های یادگاری
خواهم برد
و آرزو می کنم
که رد پایم
به این زودی پاک نشود
و سر انجام
خواهم رسید
به آن دو راهی همیشگی
زندگی کردن
یا زندگی را تحمل کردن؟؟؟
ندانستم......
ندانستم که من کیستم.......
ولی دانستم تو کی هستی........
ندانستم که عاشق کیست...
 ولی دانستم عشق چیست.......
احساس نکردم شب روز میگذرد...
ولی احساس  کردم تویی که میگذری...
چشمانم به روشنایی جوابی نمی گفت.....
چشمانم  تو را جواب گفت....
دست هایم را باز خواهم گذاشت تا تورا در آغوش بگیرم....
قلبم را خواهم بست تا هیچ کس دیگری وارد آن نشود....
چشمانم را خواهم بست تا  تصویری غیر از تو در آن نقش نگیرد....
زبانم را خواهم بست تا بستن در های بسته را نگوییم....
گوش هایم را خوام بست تا صدای عشق از ان بیرو نرود...
نگاهم را باز خواهم گذاشت تا عشق را همیشه ببینم...
احساس نکردم تکه آینه عشق در قلبم فرو رفت....
احساس نکردم سم عشق وجودم را فرا گرفت.....
احساس نکردم روزی خواهم شکست.....
روزی خواهم گریست...
روزی خواهم رفت  به آن طرف آینه....
آینه ای که تکه اش در قلبم است...
و نور زندگی من ...
و توان زندگی ام...
ندانستم زمستان کی گذشت...
ندانستم بهار آمد....
ندانستم بهار هم دارد می رود...
فقط دانستم این ما هستیم که مانده ایم و گذشتن ها رو تماشا میکنیم...
تماشا میکنیم و برای روزهای که بر نمی گردند اشک میریزیم......
ندانستم زندگی چیست.....بلکه دانستم زندگی کردن چیست...
ندانستم دستانم به هم  میرسند.... دانستم دستانم به تو نمی رسند....
نگاهم تورا نخواهد دید.....قلبم تورا خواهد دید....
بعد از همه ندانسته هایم....
دانستم که  دوست داشتن تو است که تا آخر عمر خواهد ماند....و من دوست دار تو...
و دانستم که عشقم برای تو است......و من عشق تو....

سلامی به بوی ترانه های خاکی... 

ديروز شيطان را ديدم.
در حوالي ميدان بساطش را پهن كرده بود؛
فريب مي‌فروخت .
مردم دورش جمع شده‌ بودند،‌
هياهو مي‌كردند و هول مي‌زدند و بيشتر مي‌خواستند .
توي بساطش همه چيز بود.
غرور، حرص،‌دروغ و خيانت،‌ جاه‌طلبي و ....
هر كس چيزي مي‌خريد و در ازايش چيزي مي‌داد .
بعضي‌ها تكه‌اي از قلبشان را مي‌دادند و بعضي‌ پاره‌اي از روحشان را .
بعضي‌ها ايمانشان را مي‌دادند و بعضي آزادگيشان را .
شيطان مي‌خنديد و دهانش بوي گند جهنم مي‌داد .
حالم را به هم مي‌زد .
دلم مي‌خواست همه نفرتم را توي صورتش تف كنم .
انگار ذهنم را خواند.
موذيانه خنديد و گفت :
"من كاري با كسي ندارم ، ‌فقط گوشه‌اي بساطم را پهن كرده‌ام و آرام نجوا مي‌كنم ،
نه قيل و قال مي‌كنم و نه كسي را مجبور مي‌كنم چيزي از من بخرد.
مي‌بيني ! آدم‌ها خودشان دور من جمع شده‌اند ."
.

جوابش را ندادم.
.
آن وقت سرش را نزديك‌تر آورد و گفت :
"البته تو با اينها فرق مي‌كني .
تو زيركي و مومن .
زيركي و ايمان، آدم را نجات مي‌دهد .
اينها ساده‌اند و گرسنه .
به جاي هر چيزي فريب مي‌خورند "
.
از شيطان بدم مي‌آمد .
حرف‌هايش اما شيرين بود .
گذاشتم كه حرف بزند و او هي گفت و گفت و گفت .
ساعت‌ها كنار بساطش نشستم تا اين كه چشمم به جعبه‌اي عبادت افتاد كه لا به اي چيز‌هاي ديگر بود .
دور از چشم شيطان آن را برداشتم و توي جيبم گذاشتم .
با خودم گفتم :
" بگذار يك بار هم شده كسي، چيزي از شيطان بدزدد . بگذار يك بار هم او فريب خوورد ."
به خانه آمدم و در كوچك جعبه عبادت را باز كردم .
توي آن اما جز غرور چيزي نبود .
جعبه عبادت از دستم افتاد و غرور توي اتاق ريخت .
فريب خورده بودم، فريب .
دستم را روي قلبم گذاشتم،‌نبود !
فهميدم كه آن را كنار بساط شيطان جا گذاشته‌ام .
تمام راه را دويدم .
تمام راه لعنتش كردم .
تمام راه خدا خدا كردم .
مي‌خواستم يقه نامردش را بگيرم ، عبادت دروغي‌اش را توي سرش بكوبم و قلبم را پس بگيرم .
به ميدان رسيدم، شيطان اما نبود .
آن وقت نشستم و هاي هاي گريه كردم .
اشك‌هايم كه تمام شد،‌بلند شدم .
بلند شدم تا بي‌دلي‌ام را با خود ببرم كه صدايي شنيدم، صداي قلبم را .
و همان‌جا بي‌اختيار به سجده افتادم و زمين را بوسيدم.
به شكرانه قلبي كه پيدا شده بود .
 
هنوز هم باید رفت...
تازه از راه رسیده بودم
پر از غربت سالهایی که با خویش زمزمه می کردم
پر از خستگی هایی که بر دوش می کشیدم
آسمان صاف و بی نهایت بود
و چشمان خسته من پر از حس دلواپسی
جاده ها پر از حس همیشگی
و من خسته تر از آن که انتظاری تازه را تاب بیاورم
در امتداد جاده گام بر می داشتم
طنین گامهای سنگینم
دلواپسی های جاده را تشدید می کرد
به خود نهیب می زدم که شاید این همه انتظار را مقصدی باشد
اما هیچ چیز نبود تا این همه انتظار را نوید دهد
گونه های آسمان پر از سرخی شعرم بود
و جاده ها پر از فریادهای خاموشی که مرا می آزارد
باید می رفتم
به پایان این همه انتظار می رسیدم...
تازه از راه رسیده ام
با کوله باری از عشق...
به دور دست ها می نگرم...
هنوز هم باید رفت...
قلم است و دو کاغذ سفید
بنویس!
_ بی توا!
سپید همان سپیدار است
و قلم نی لبکی بی نوا
حوالت تو به قلبم نشانه گیر و برو
_ جوخه!
آتش!
سه قطره خون بر درگاه
_قلم
_کاغذ
_سپیدار و ما هنوز.....
.................
هرگز مپرس چرا تنهایم
_کهکشانم
پیش تر از آن که دریابی ام زخم بر داشته ام
هرگز مپرس چرا گریانم
آبی چشمانت را باخته ام
کاین گونه آبی گشته ام
تنها بپرس چرا زنده ام
پروازت را ندیده ام
کبوتر سپید تنهای من
....................
الان که این شعر را می گویم
حدودا یک قصیده است که به دنیا آمده ام
_ پوست می اندازم و یک رباعی نفس می کشم
و اکنون که یک مثنوی از عمرم گذشته است
سکوت سپید را می شکنم و اعتراف می کنم
که یک غزل به مرگم باقیست......
و فردا مرا در گور تاریخی شاعران دزد 
خاک خواهند کرد
و بر گورم خواهند نوشت
شاعرکی بود که حقیقت را می دزدید و می نوشت..............!
ساز شکسته

آوای نهان دل رنجور مرا
با سازشکسته ای چه خوش آهنگ نواختی و چه سوزناک خواندی


چه مغرورانه اشک ریختیم
چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم
چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم
هدیه خداوند را از هم پنهان کردیم

هرگز باور نکردم که باورت مرا در چنگال خود له کند
سکوت می کنم و تنهایی را برمی گزینم تا شا ید در خلوتم
صدای سازشکسته تو را که همراه با آواز خوشی است
بشنوم مگر با این بهانه به خواب فرو روم
در پناه آسمان
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